
 هايي درباره خوزستان  نگاهي به تاريخ خوزستان يا يادداشت

 معبدالنبي قيّ

 

تأليف خانم نيره زمان رشيديان را كه توسط انتشارات « نگاهي به تاريخ خوزستان»اخيراً فرصتي دست داد تا كتاب 

پاريزي، بسيار خوشحال شدم  بوعلي منتشر گرديده مطالعه نمايم. از اينكه روي جلد نوشته شده بود با مقدمة دكتر باستاني

بر چاپ  96و با شور و شوق زايد الوصفي به مطالعه آن پرداختم. ابتدا مقدمه دكتر باستاني پاريزي را كه در ارديبهشت ماه 

اول اين كتاب نوشته شده بود خواندم. با شناختي كه از طريق مطالعه كتب و مقالات آقاي باستاني پاريزي داشتم انتظارم 

هاي اين كتاب و محسنات آن توسط ايشان بيان شود،  كه در دو يا سه جمله و يا حداكثر در يك پاراگراف ويژگي اين بود

متأسفانه در مقدمه آقاي باستاني چيزي در اين خصوص نبود، لذا به مطالعه كتاب پرداختم. پس از مطالعة تمام كتاب دوباره 

ك بار ديگر مقدمة او را خواندم پس از مطالعه مجدد مقدمه كتاب از خود به مقدمه آقاي باستاني پاريزي مراجعه كردم و ي

اصولاً ديدگاه باستاني پاريزي به عنوان استاد تاريخ كه داراي درك، استنباط و پرسيدم چه عاملي باعث شده تا آقاي 

د بر هر كتابي مقدمه بنويسد و تري نسبت به علم تاريخ است بر اين كتاب مقدمه بنويسد؟ آيا اساتيد علم و ادب باي متعالي

نويسي بر كتب مختلف بايد ضابطه و معيار معيني را رعايت نمايند؟ از همه مهمتر اينكه آيا مطالب  يا اينكه براي مقدمه

 توان به عنوان تاريخ خوزستان قلمداد كرد. مطروحه در كتاب را مي

يره زمان رشيديان خود اصلاً اهل خوزستان هستند و خانم ن»آقاي باستاني پاريزي در مقدمة كتاب چنين نوشته است 

ها و تحريراتي  اند، در طي ساليان دراز اقامت و خدمت در آن سرزمين، يادداشت در ضمن آنكه فرزندان قابلي تربيت كرده

كتاب و  دسترس شماست. آقاي باستاني با مطالعهآوري شده و به صورت كتابي مستقل درآمده و در  اند كه اينك جمع داشته

اند كه كتاب خانم رشيديان قبل از اينكه بتوان به آن عنوان يك كتاب را اطلاق كرد.  از طريق ديگر متوجه اين مطلب شده

نگاري نيز چيزي براي گفتن ندارد و به هنگامي  هايي كه حتي از نظر وقايع هاي شخصي نگارنده است. يادداشت يادداشت

باشد. به بيان  شود كه درك و استنباط نويسنده از تاريخ دركي ابتدايي و غيرعلمي مي ميخواند متوجه  كه خواننده آن را مي

 باشد و از اين نظر حرفي براي گفتن ندارد. اولي كتاب مزبور يك كتاب تاريخ نمي



، همچنانكه در سطور بعد خواهيم ديد نگارنده در اين كتاب به جاي بيان تاريخ به ذكر وجود يا عدم وجود فرودگاه

ها، ذكر اسامي  ها، نام باشگاه كارخانهبرخي شهرها، نام و شرح حال كشي آب آشاميدني  اسفالته كردن خيابانها، لوله

آكنده از ها پرداخته و در اين راه نيز گاهي جانب اعتدال رعايت نشده است. اين كتاب  ها، آمار و نام هتل رستوران

گويي و تكرار مكررات و گاه با عدم وجود ارتباط صحيح و سيستماتيك و گاه  رهاي است كه گاه با دوبا هاي پراكنده يادداشت

هاي پراكنده از نظر  با ذكر مسايل غيرتاريخي همراه است. به همين دليل اطلاق نام نگاهي به تاريخ خوزستان بر يادداشت

نگاهي به »زمان رشيديان بجاي عنوان  باشد. بهتر بود خانم نيره علمي درست نبوده و بيانگر ناهمخواني محتوا با شكل مي

با صداقت و برخورداري از روحيه علمي و به دور از عناوين پر طمطراق عنوان ديگري را براي كتاب خود « تاريخ خوزستان

 كرد. انتخاب مي

آمارها و البته آقاي باستاني پاريزي به خاطر فرار از نكوهش اهل علم و تحقيق در اواخر مقدمة خويش ضمن عدم تأييد 

ورزي را به عهده خوانندگان و رسيدگي اهل تحقيق گذاشته است!!!  ها، صحت و سقم آنها و دور بودنشان از غرض يادداشت

اي بر  سؤالي كه بايد از دكتر باستاني كرد اين است كه وقتي كتابي داراي موارد قابل ترديد و غيرموثق است نگارش مقدمه

 است؟ آن با چه هدف و نيتي انجام شده

*** *** *** 

هاي آن اين حقيقت بيشتر تأييد  بندي عناوين و سرفصل با نگاهي به فهرست مندرجات كتاب و نحوه تقسيم -1

گردد كه كتاب مزبور كمتر دربارة تاريخ خوزستان بوده و بخش اعظم و اصلي آن مطالب و موضوعات غيرتاريخي است.  مي

ناشر و مقدمة مؤلف اختصاص دارد و  به مقدمة دكتر باستاني پاريزي، مقدمة صفحه 19صفحه كتاب در حدود  222از ميان 

صفحه و سهم خوزستان  4صفحه سهم خوزستان در زمان قبول اسلام كمتر از  19صفحه سهم سرزمين عيلام،  03فقط 

شويد، اوضاع  صفحه از كتاب سهم با شهرهاي خوزستان آشنا 222باشد. در عرض حدود  صفحه مي 2بعد از قبول اسلام 

 باشد. خيز خوزستان مي طبيعي و جغرافيايي و كشاورزي خوزستان، مناطق نفت

هايي كه درباره تاريخ خوزستان است اكثراً بدون ذكر منبع و مأخذ بوده و نگارنده به  جالب اينجاست كه همان بخش

 هنگام طرح و بيان مطلب و منابع تاريخي را بندرت ذكر كرده است.

صفحه به ذكر چگونگي تولد كورش، نحوه به قدرت  5صفحه مورد بحث در حدود  19ين عيلام از در بخش سرزم

هاي او اختصاص يافته است كه اين خود بيانگر علاقه وافر نويسنده به پادشاهي كورش و كشورگشايي او  رسيدن و جنگ



صفحه را به ذكر  5( در حدود 145ا ت 141باشد. خانم نيره زمان رشيديان مجدداً در صفحات بعدي كتاب )صفحات  مي

 پادشاهي كورش، اقتدار و عظمت وي و فتوحات او تخصيص داده است.

 معلوم نيست چرا خانم رشيديان كشورگشايي كورش را تحت عنوان دزفول و توابع گنجانده است.

مامي اين مطالب تكراري بايد از خلال شهر دزفول مطرح شود و ت شايد در باور خانم رشيديان كورش و پادشاهي او مي

 كرد.را بايد تحت عنوان تاريخ خوزستان بيان 

اگر از اشتباه گنجاندن نام شوش جزء آبادان در صفحه پنج و در فهرست مندرجات كتاب بگذريم، با نگاهي به همين 

زمان صفويه تا زمان  شود. خانم رشيديان از صفحه مضمون و محتواي كتاب، قرابت يا تباعد آن با مقولة تاريخ آشكارتر مي

پهلوي را در كمتر از چهار صفحه خلاصه كرده، در اين چهار صفحه دربارة دورة زنديه به ذكر چهار خط اكتفا كرده. دربارة 

 نويسد. دورة پهلوي نيز از اين هم كمتر مطلب مي

شمگير، واقع شده و حتي اگر اي كه بالغ بر نيم قرن به درازا كشيده و در قرن بيستم، قرن تحولات و تغييرات چ دوره

صفحه كتاب را به  03بخواهيم خيلي خلاصه دربارة آن صحبت كنيم و فقط به ذكر سرفصل حوادث بپردازيم در حدود 

 دهد. اختصاص ميخود 

مندي و شكوه را از  باشد. اما بايد گله نگاري براي هر كس ساده و خالي از زحمت مي طبيعي است كه اين طرز تاريخ

 كنند. ر توهم مينويسند و خوانندگان را دچا دمه مياستادي علم تاريخ كرد كه بر چنين كتابي مقمدعيان 

( 54هاي قبل از انقلاب )احتمالاً سال  هاي نويسنده در سال رسد كه يادداشت با توجه به مطالب كتاب به نظر مي -2

فرهنگي آن زمان كه متأثر از تبليغات شديد آوري شده است. به همين دليل جو حاكم بر فضاي سياسي و  نگارش و جمع

هاي دو هزار و پانصد ساله و  هاي خانم رشيديان متأثر از جشن شاهي توأم با خفقان و وحشت بوده بر نوشته رژيم ستم

آوري اطلاعات و آمار  نمايي پادشاهي كورش و ساير سلاطين ايران، همراه با روحيه غيراسلامي مبادرت به جمع بزرگ

 اي انجام داده است. ه و در خصوص بعضي مقاطع تاريخي اظهار نظرهاي سطحي و شتابزدهپرداخت

در رابطه با چگونگي قبول اسلام توسط ايرانيان رسالت پيروان حضرت محمد )ص( را تا حد يك  04ايشان در صفحه 

 153جاي ديگري در صفحه آورد. در  جنگ با اهداف غارتگرانه كه بر مبناي كشورگشايي و كسب غنايم است پايين مي

گيري علل پيروزي سپاهيان اسلام را بيان  چرا سپاهيان اسلام توانستند پيروز شوند دوباره و به شكل»تحت عنوان 

براي  04دزفول و توابع گنجانده است. خانم رشيديان در صفحه نمايد و جالب اينجاست كه اين بحث را در سرفصل  مي



براي پيروزي سپاهيان اسلام سه دليل را خاطر نشان  153كند ولي در صفحه  ليل را ذكر ميپيروزي اعراب بر ايران چهار د

هاي مشاراليه به وضوح قابل رؤيت  گويي و تكرار مكررات در يادداشت سازد. فقدان ارتباط منطقي و منظم، پراكنده مي

 باشد. مي

است كه ايشان اعراب را قومي بياباني ( مشترك است اين 153و صفحه  04اي كه در هر دو مبحث )صفحه  نكته

 :گويد و به هنگام بيان دومين علت پيروزي سپاه اسلام چنين مي 151نمايد. در صفحه  معرفي مي

اگر ارگانيسم و خصوصيات مردم عربستان آن زمان را دقيقاً مطالعه نماييم خواهيم يافت كه زندگي عربهاي عربستان »

آمد و چون از فرهنگي غني و  ها مكرر، پيش مي ريزي بين قبيله دشمني و جنگ و خوناي بوده است.  اغلب بصورت قبيله

مدتها جنگ مند نبودند قتل و غارت براي آنها خيلي عادي و آسان بود. گاه بر سر يك شتر يا مسئلة كوچكتري  متمدن بهره

رحمي  گري توأم با بي نگي با خوي ستيزهيابي به غنائم ج ها ادامه داشت. همين اعراب به طمع دست و خونريزي بين قبيله

  «به سرزمين ايران حمله كردند.

مشخص نيست منظور خانم رشيديان از ارگانيسم مردم عربستان چيست؟ آيا منظور ايشان از اين اصطلاح عجيب و 

ان براي زيباتر هاي نژادپرستي است؟ يا اينكه ايش باشد كه بيان محترمانه نظريه غريب همان مسائل توارث و ژنتيك مي

ايشان اين اصطلاح را  135هاي خود از كلمه انگليسي ارگانيسم استفاده كرده است؟ در صفحه  شدن متون و نوشته

نمايد، كه منظور و مراد خانم رشيديان از اين  استفاده مي« ارگانيسم انساني»كند و از اصطلاح  تر مي تر و پيچيده عجيب

 باشد. اصطلاح مشخص نمي

از طرفي ديگر علمي و مغرضانه بودن نقطه نظرات خانم رشيديان دربارة مردم عربستان آنچنان روشن و واضح است 

كه به زعم كنم كه همين مردمي  باشد، فقط به ذكر اين نكته بسنده مي كه نيازي به رد اين سخنان و يا بحث و جدل نمي

ترين فرزند آنان يعني  ترين و برگزيده بهره بودند، از جانب خداوند و توسط پاك خانم رشيديان در فرهنگي غني و تمدن بي

گردد. همين  شوند كه به عنوان يكي از افتخارات اين قوم در تاريخ ثبت مي دار رسالت بزرگي مي عهدهحضرت محمد )ص( 

والاترين مكتب يكتاپرستي تاريخ بشريت ترين و  دار تبليغ و نشر كامل عهده»دن فاقد فرهنگ غني و غيرمتم»مردم 

فرمايند كه كلمات آن اعجازانگيز  آنان خداوند قرآن كريم را نازل مي« فرهنگ غيرغني و غير متمدن»شوند و از خلال  مي

فهمند، آنرا درك كنند و با از بر كردن و يابد. همين مردم توانستند كلام وحي را ب است و با تلاوت آن روح انسان صيقل مي

و در « فرهنگ غير متمدن و غير غني»تلاوت صحيح آن موجبات نشر آن را در پهنه گيتي فراهم آورند. از خلال همين 



هايي همچون حضرت محمد )ص(، حضرت علي )ع( و حضرت امام حسين )ع( ظهور  سايه تعاليم عاليه اسلام شخصيت

لي از ايمان، زهد، شجاعت و بالاترين سجاياي انساني بوده كه الگو و اسوة تمامي پويندگان راه حق و كند كه نمونة كام مي

 گردند. حقيقت مي

خواهد راجع به تاريخ سخن گويد  متأسفانه خانم رشيديان كه درك سطحي و ابتدايي از مقوله تاريخ دارند، زماني كه مي

 151دهد. البته نابرده در صفحه  ي از مردم شبه جزيرة عربستان ارائه ميشود و تصوير غلط دچار احساسات شوونيستي مي

كند، اما صفات نيك و پسنديده، ايمان و تقوا را  كند و اظهارات اخير خويش را نفي مي گفتة خود را تا حدودي اصلاح مي

 داند!!! فقط خاص عدة معدودي از اعراب مي

يابي به غنايم  خانم رشيديان كه علت حمله اعراب به ايران را دستدوم اظهارات به هر حال از پاسخگويي به بخش 

 نمائيم. داند اجتناب مي رحمي مي گري توأم با بي جنگي با خوي ستيزه

هر جا كه خود تشخيص داده و هر مطلبي را كه او پسنديده، بجا يا « نگاهي به تاريخ خوزستان»نويسندة كتاب  -0

هاي خود را در قالب  گويي خانم رشيديان يك بار بطور كامل و منظم يادداشتده است. نابجا چندين بار در كتاب ذكر كر

يك مجموعه مرور نكرده تا مطالب تكراري و ضد و نقيض را از آن جدا كند و پس از اصلاح و تنقيح آن را منتشر نمايد. 

صفاري ريم مورد ديگر يعقوب ليث اگر از ذكر زندگي كورش و شرح فتوحات او و همچنين علل پيروزي سپاه اسلام بگذ

كتاب،  06است كه ظاهراً نويسنده كتاب همانند كورش علاقه عجيبي به او دارد. خانم رشيديان يك بار در صفحه 

به هنگامي كه درباره دزفول و توابع  120گويد. بعد در صفحه  مختصري درباره يعقوب ليث و بيماري او و محل دفنش مي

كند و براي سومين بار در صفحه  گهاي يعقوب ليث صفاري و بيماري و محل دفنش اشاره ميگويد به جن آن سخن مي

 راند. شاپور سخن مي تحت عنوان دزفول و توابع درخصوص مقبرة يعقوب ليث در جندي 162

 گويد بخش شمالي آن را به هنگامي كه درباره اوضاع خوزستان در زمان فتحعلي شاه سخن مي 49مؤلف در صفحه  -4

داند. در اينكه شوشتر و دزفول در شمال  شوشتر، دزفول و حويزه و بخش جنوبي را رامهرمز و فلاحيه )شادگان( مي

اي نيست، اما حويزه كه در غرب خوزستان و در صدو پنجاه  باشند جاي هيچگونه ترديد و مجادله خوزستان آن دوره مي

زستان شمالي محسوب شود. از طرفي ديگر رامهرمز نيز باشد چگونه ممكن است جزء خو كيلومتري جنوب دزفول مي

از قبيل اهواز، خرمشهر و بندي از ساير شهرهاي استان  تواند جزء جنوب خوزستان باشد. مورد سوم اينكه در اين تقسيم نمي

 آبادان ذكري به ميان نيامده است.



و مطالب فوق را بدون ذكر مأخذ بيان كرده بندي را ذكر ننموده  گفتني است خانم رشيديان منابع و مآخذ اين تقسيم

 است.

باشد.  هاي اوليه دهه پنجاه شمسي مي بخش قابل توجهي از كتاب درباره وضعيت موجود استان خوزستان در سال -5

هاي مختلف كتاب درباره دگرگوني اوضاع استان از حالت سنتي و عقب افتاده به وضعيتي پيشرفته و يا در  مؤلف در بخش

كند.  روي مي كند و تحت تأثير تبليغات رژيم شاه در بزرگ كردن اين اقدامات بيش از حد زياده شرفت صحبت ميحال پي

گويد به اقدامات عمراني دولت و دعوت سازمان  ايشان به هنگامي كه از اوضاع طبيعي و جغرافيايي خوزستان سخن مي

كند. اين نگرش  آمريكا تشكيل شده نيز اشاره مي« درة تنسي»برنامه از شركت عمران و منابع آمريكا كه از مديران سابق 

شود  تر و آشكارتر مي گويد روشن هاي ديگر كتاب و بويژه زماني كه دربارة شهرهاي خوزستان سخن مي نويسنده در قسمت

تبليغ اقدامات  هاي تبليغاتي رژيم شاه و براي كند كه كتاب به نگاه بنحوي كه خواننده به هنگام خواندن كتاب احساس مي

 اند. عمراني آن نوشته

به عوض ذكر نام فلاسفه، « خوزستان مهد دانش و فرهنگ»تحت عنوان  96خانم نيره زمان رشيديان در صفحه  -9

اي دربارة دانشگاه جنديشاپور در زمان شاپور اول به ذكر  دانشمندان، محققان، ادبا و اهل علم اين خطه، پس از  ذكر مقدمه

هاي تربيت معلم در  اي، دانشسراها و كلاس ها، مدارس راهنمايي، دبيرستانها، مدارس حرفه ها، دبستان ستانتعداد كودك

تواند مؤيد مهد دانش و فرهنگ  ها و مدارس مي پردازد. گويي وجود دبستان مي 54تا  49استان و مقايسة آمار كلي از سال 

گرش عامي پسند و سطحي به مقولة دانش و فرهنگ به تاريخ بردن خوزستان باشد. جا داشت خانم رشيديان به عوض ن

 ساخت. آشنا ميها و يا ادباي معاصر  ها، ابونواس ها، ابن سكيت پرداخت و ما را با دعبل خزاعي علم و ادب در اين خطه مي

و همچنين در صفحه « حكومت سيدمحمد مشعشع بر قسمتي از خوزستان»تحت عنوان  43نويسنده در صفحه  -7

نمايد، ايشان به عوض تشريح شرايط  اي گذرا به سيدمحمد مشعشع و شيخ خزعل مي اشاره« خرمشهر»تحت عنوان  134

سياسي، اجتماعي، اقتصادي آن دوره و يا ارائه اطلاعاتي دربارة محلي، رابطه آنها با حكومت مركزي، وضعيت زندگي مردم 

پردازد. نويسنده در  مذمت نامبردگان و ذكر مقاصد و نيات آنها ميآن دوره، اوضاع كشاورزي و تجاري و ... به تقبيح و 

داند  كتاب خود فرض را بر اين گذاشته كه خواننده تاريخ دورة مذكور و عملكرد سيدمحمد مشعشع و شيخ خزعل را خود مي

 است.و فقط سرزنش عملكرد نامبردگان باقي مانده كه آنهم به خانم نيره زمان رشيديان واگذار گرديده 



تواند وضعيت تاريخي و حتي تركيب قومي مردم  باشد نمي نگارنده كتاب از آنجايي فاقد درك صحيح و علمي مي -2

ها به درستي  شود، عنوان خوزستان را به درستي ترسيم نمايد به همين دليل در انتخاب عناوين نيز دچار سردرگمي مي

صفحه دربارة خوزستان مطلب  92شود. مثلاً بعد از اينكه در حدود  بندي نشده و گاهي يك عنوان دو بار تكرار مي طبقه

نمايد و بعد از سه يا چهار صفحه، مطلب و عنوان  ذكر مي« خوزستان»نوشته به يكباره عنوان جديد خود را تحت عنوان 

 كند. جديدي را انتخاب مي

و  1024ستان، آمار سال ضمن ذكر مساحت خوز« مساحت خوزستان و جمعيت آن»تحت عنوان  94در صفحة 

، جمعيت «طبقه نسوان»كند و پس از تقسيم آمار جمعيتي به مرد و به تعبير ايشان  شمسي را ذكر مي 1055همچنين سال 

مطالب را به رشته تحرير « جمعيت خوزستان و ايلات آن»نمايد. بعد از آن بلافاصله تحت عنوان  شهرنشين آن را ذكر مي

نمايد و  را ذكر مي« مساحت خوزستان و جمعيت آن» 94ننده مشخص نيست چرا ابتدا در صفحه آورد كه براي خوا در مي

كند؟ اگر فرق  كند؟ آيا اين جمعيت با آن جمعيت فرق مي مطرح ميرا « جمعيت خوزستان و ايلات آن»در صفحه بعد 

 آورده است؟ كند تفاوت آنها چيست؟ و اگر تفاوتي ندارد چرا آنها را در دو عنوان جداگانه مي

قسمتي از اين جمعيت را ايلات »دارد  نويسنده در بخش جمعيت ضمن برشمردن جمعيت مناطق روستايي، اظهار مي

(. خانم رشيديان به هنگامي كه درباره جمعيت خوزستان 95)صفحه « دهند و يكي از اين ايلات اعراب است تشكيل مي

كند به  ها را در قالب ايلات ذكر مي كند و فقط آن زستان معرفي نميگويد مردم عرب را به عنوان شهرنشينان خو سخن مي

كند كه اين خود بيانگر عدم  عبارت ديگر ايشان مردم عرب را نه تنها به عنوان شهرنشين بلكه حتي روستايي نيز ذكر نمي

 باشد. شناخت صحيح وي از مردم خوزستان مي

را شاپور ذوالاكتاف از روم به ايران آورد يا آنها در آن زمان به ايران پناه  اي از اعراب طايفه»نويسد:  نامبرده در ادامه مي

كند، ثانياً معلوم نيست مردم  اولاً ايشان منبع و مأخذ خود را مشخص نمي «گويند. حنظله مي ي بني كه آنها را طايفه آوردند

 ست؟كردند و از چه دوراني روم زيستگاه مردم عرب بوده ا عرب در روم چكار مي

اند ولي ايشان هيچگاه  داند كه به خوزستان آمده مي« اعراب مهاجر»خانم رشيديان در ادامه سيدمحمد مشعشع را نيز از 

گويند كه چرا از لفظ مهاجر براي اعراب استفاده كرده است؟ اگر با نگرش خانم رشيديان به تاريخ بنگريم جهان  به ما نمي

اند؟ همچنين ايشان  داريم كه هر كدام از سرزميني به سرزمين ديگر مهاجرت كردهپن مياي از اقوام مهاجر  را مجموعه



اند و از شش هزار سال  ها با آن تمدن درخشان كه بنا به گفته ايشان از نژاد سامي بوده كنند سرنوشت عيلامي مشخص نمي

 اند چه بوده و اعقاب آنها را چه شده است؟ پيش در اين سرزمين سكونت داشته

دهد و فقط  بندي طوايف و قبايل عرب خوزستان ارائه نمي انم نيره زمان رشيديان تصوير درست و كاملي از تقسيمخ -6

ها را  كند. گاهي اوقات حقايق و واقعيت اند اكتفا مي حوالي دزفول سكنا گزيدهبه ذكر نام چند طايفه كه برخي از آنها در 

ي ساكنين دشت  عمده»... نويسد:  ند، مثلاً در آخر همين مبحث ميك نصف و نيمه و نه بطور تمام و كامل مطرح مي

باشد. اما بيانگر همه  گفتة خانم رشيديان تا حدودي صحيح و منطبق بر واقعيت مي« ميشان و شادگان اعراب هستند

تان خوزستان را آيد كه يا خانم رشيديان ساير شهرهاي اس باشد، از اين مطلب چنين برمي هاي استان خوزستان نمي واقعيت

ها بيان نشود. بايد ذهن خانم رشيديان را در اين رابطه  كرده است تا واقعيت اند يا اينكه مصلحت ايجاب مي زيارت نكرده

% جمعيت اين دو منطقه را مردم عرب 62ي ساكنين دشت ميشان و شادگان بلكه بيش از  روشن كرد كه اولاً نه تنها عمده

 دهند. تشكيل مي

نشين هستند و در هر چهار  شهرهاي خرمشهر، اهواز، آبادان، شوش نيز شهرهاي عربتنها اين دو شهر بلكه  ثانياً نه

باشند. معلوم نيست چرا نويسنده اين چهار شهر مهم را  ي مردم عرب مي شهرستان و بويژه خرمشهر و شوش عمده

 فراموش كرده و از آنها ذكري به ميان نياورده است؟

دقتي نويسنده و فقدان  از مطالب ضد و نقيض بوده كه صحت آنها مورد ترديد است و بيانگر بيكتاب سرشار  -13

 گردد: هايي ذكر مي باشد، به عنوان مثال ذيلاً نمونه روحيه تحقيق و پژوهش نزد ايشان مي

حاج محمد  79 دهد، ولي در صفحه نسبت مي بناي شهر اهواز را به اردشير بابكان 70 الف ـ خانم رشيديان در صفحه

كند كه اقدامات مؤثري براي آباداني شهر انجام داده  يكي از بنيانگذاران شهر معرفي مي 1035تقي دولتي را كه در سال 

الملك در سفرنامة خود دربارة  بوده و حاج عبدالغفار نجم 1035دانيم قدمت شهر اهواز قبل از  حال آنكه همه ما مي است.

 رده است.اين شهر مطالبي را بيان ك

كند حدود جغرافيايي آن را از شطيط تا  كتاب از بخش قصبه آبادان صحبت مي 133ب ـ هنگامي كه نگارنده در صفحه 

ي خليج فارس  متري آبادان را در دهانهكيلو 93كند. در حاليكه قصبه در  كيلومتر ذكر مي 93ي خليج فارس به طول  دهانه

 كيلومتر است. 93باشد و فاصلة آن تا شطيط حدود  مي



 253فقط در جنوب خاوري شهرستان خرمشهر كوه ميشان به ارتفاع »... نويسد:  خانم رشيديان مي 132ج ـ در صفحه 

طح بوده و هيچگونه ارتفاعاتي در آنجا جهت تنوير ذهن ايشان بايد گفت كه اطراف خرمشهر كاملاً مس« شود متر ديده مي

 باشد. وجود ندارد، ثانياً جنوب خاوري خرمشهر رود مرزي اروند رود مي

بحث دشت ميشان « دشت ميشان» -4بندي  د ـ در صفحه ... تحت عنوان محصولات خرمشهر به يكباره با عنوان

باشد، معلوم نيست چرا نويسنده دشت ميشان را جزء ، سخني به ميان آمده 0، 2، 1هاي  آنكه از عنوان شود، بي آغاز مي

 محصولات خرمشهر گنجانده است.

ي ساسانيان و قرون اوليه  مركز دشت ميشان در دوره»نويسد:  ه ـ در همان صفحه و در ادامه مبحث دشت ميشان مي

ه دربارة رودهاي خوزستان به هنگامي ك 51اسلامي شهري بوده است به نام نهر تيري ... در حاليكه نامبرده در صفحه 

 گذرد و با دشت ميشان فاصلة بسياري دارد. نويسد كه رود مارون از بهبهان و شادگان مي كند چنين مي صحبت مي

دشت ميشان در مغرب اهواز واقع و مركزش شهر سوسنگرد است، همچنين »نويسد:  مي 132و ـ نويسنده در صفحه 

باشد؟ به  درستي منظور نويسنده قابل  لاً منظور نويسنده از ايلات كدام ايلات مياو« باشد كعب مي مركز ايلات و عرب بني

بايد  آيد كه بايد منظور ايلات غيرعرب باشد، چون اگر منظور ايلات عرب بود مي تبيين نيست. فقط از ظاهر جمله بر مي

نظور نويسنده همين جمله اخير باشد شايد هم م «باشد كعب مي مراكز ايلات عرب بني»... شد جمله اينچنين نگاشته مي

 منتهي خانم رشيديان نتوانسته مقصود خود را به خوبي به رشته تحرير درآورد.

% سكنة دشت ميشان )دشت آزادگان( 62ولي جهت روشن شدن ذهن نويسنده ذكر اين نكته ضروريست كه در حدود 

كعب شادگان بوده  باشد، مركز طوايف بني كعب نمي يدهند. از طرفي دشت ميشان مركز طوايف بن را مردم عرب تشكيل مي

اند، برخي از آنها نيز در شوش و اطراف آن  كه از اين طايفه در آبادان و خرمشهر نيز به تعداد قابل توجهي سكنا گزيده

ند اتفاقاً باش سواري، مدحج، بني ساله اهل يرف و غيره مي طرف، اند. دشت ميشان محل اقامت مردماني از بني اقامت كرده

 از جمله مناطق معدودي است كه اثري از طوايف كعب در آنجا نيست.

مؤلف خوزستان را در زمان صفويه به دو بخش غربي و شرقي تقسيم كرده كه بخش غربي آن را  214در صفحه  -11

داند. گذشته  مز ميكعب و بخش شرقي آن را شهرهاي دزفول، شوشتر و رامهر عربهاي مشعشعيان و بعد از آنها اعراب بني

رسد. اول اينكه نافي  از عدم ذكر منبع و مأخذ توسط خانم رشيديان در اين رابطه ذكر چند نكته ضروري به نظر مي

باشد. ديگر اينكه قرار دادن دزفول و شوشتر به همراه رامهرمز به عنوان شهرهاي  و ناقض آن مي 49بندي صفحه  تقسيم



درست است كه رامهرمز در شرق خوزستان قرار دارد ولي دزفول و شوشتر در شمال  شرقي استان خوزستان صحيح نيست،

 خوزستان آن دوره بوده و با رامهرمز فاصلة زيادي دارند.

بندي تكليف شهرهايي چون اهواز، خرمشهر، شادگان و آبادان مشخص نيست و مؤلف ذكري  سوم اينكه در اين تقسيم

بلكه حكومت كعب در غرب خوزستان حكمراني نكردند  نكه بعد از مشعشعيان، اعراب بنينمايد. نكته چهارم اي از آنها نمي

 كعب در شادگان و در قسمت جنوبي خوزستان بوده است. بني

صفحه از كتاب را به دزفول و توابع آن اختصاص داده كه اين خود بيانگر  22همانطوريكه قبلاً نويسندة نزديك به  -12

صفحه بخش قابل توجهي در رابطه با شهر باستاني شوش،  22باشد. از اين  شهر دزفول مي علاقه فراوان ايشان به

توانست با حذف  ها، كشورگشايي كورش، حمله اسكندر به شوش و آثار باستاني آن بوده كه نويسنده مي حكومت عيلامي

ن قبيل ذكر نمايد. به هر حال هدف و يا عناويني از اي« شوش و تمدن باستاني»مطالب تكراري آن را تحت عنوان مستقل 

 باشد. ها تحت سرفصل دزفول براي خواننده مشخص نمي نويسنده از گنجاندن تمدن درخشان عيلامي

خانم رشيديان درباره دزفول بيشتر از ساير شهرها نوشته و با آب و تاب دادن به مطالب و گاهي تكرار مكررات قصد 

ها  همين دليل تحت عناوين سوابق دزفول يا دژيل قديم، سد دز، مركز ثقل فعاليتبرجسته كردن دزفول را داشته است. به 

و تحقيقات علمي كشاورزي، گردشگاههاي دزفول، شهر جنديشاپور، شهر كرخ شاپور قديم، فرودگاه وحدتي، محصولات 

دزفول و مقابر معروف در دزفول، آب و هواي دزفول، آداب و رسوم دزفوليها، تقسيمات شهري دزفول، مركز بهداشتي شهر 

دزفول مطالب فراواني نوشته است. ذكر اين نكته در خاتم اين شاپور، علماي بزرگ  دزفول، قبر يعقوب ليث در جندي

گونه ايرادي ندارد مشروط به اينكه قصد داشته باشيم كتابي تحت  مبحث ضروريست كه توضيح و بيان مطالب فوق هيچ

 بنويسيم. «نگاهي به تاريخ دزفول»عنوان 

خانم نيره زمان رشيديان به جاي ارائه تصويري گويا و واقعي از تاريخ خوزستان به ذكر كارهاي نيك خاندان  -14

كند.  پرازد و از كتاب به عنوان تريبوني براي تبليغ خانوادة رشيديان استفاده مي رشيديان )كه خود از نوادگان آن است( مي

گويد فرصت را مغتنم شمرده و به تعريف و تمجيد  و عمراني شهر دزفول سخن مياني ايشان به هنگامي كه درباره آباد

 پردازد. آنان مي

در مورد پلي كه بر روي دز توسط شاپور ذوالاكتاف ساخته شده و بعدها قسمتي از آن ويران گرديده  119در صفحه 

هجري ـ ق به خرج دولت  1292اينكه در سال دهد ... تا  توضيحات مختصري ارائه داده و سخن خويش را چنين ادامه مي



و به زحمت پسر مرحوم شيخ باقرخان يعني عبدالحسين خان رشيديان پدربزرگ نگارنده ساخته شده است. ايشان در 

نويسد بلي در شهرستان دزفول غير از چغاميش چند چغاي ديگر هست بنام چغاسرخ كه مالكين آن  مي 123صفحه 

چشمه كه ... مالكين كنارود حاج محمود رشيديان هستند و يا همچنين چغاپهن و چغاسوز و چغا فرزندان آقايان مرتضي و

الله رشيديان يكي از مالكين است و يا در صفحه  رسانند عنايت گيروب )عجيروب( است و بوسيله تلمبه آب به مزارع آن مي

از فاميل نگارنده( يك قطعه از آن زمين را به نويسد يكي از مردم نيكوكار دزفول بنام حاج مصطفي رشيديان ) مي 156

 متر مربع از شهرداري به منظور ايجاد درمانگاهي خريداري نمود و ... . 1133ساخت 

ها منتسب  كند مردم شوشتر و دزفول را به عيلامي مدارك و سند معتبر تاريخي سعي ميخانم رشيديان بدون ارائه  -15

پس از آنكه پارسيها بر سرزمين عيلام يا خوزستان كنوني دست يافتند و بر »نويسد:  چنين مي 012نمايد. ايشان در صفحه 

هاي اقوام ايراني را بوجود آوردند.  ها نژاد واحدي بوجود آمد كه بعدها مباني و ريشه اثر اختلاط و آميزش با عيلامي

معلوم نيست براساس كدام تحقيقات و كدام «. دان هايي از همين اقوام بودند كه در تاريخ ايران بنام خوزي توصيف شده تيره

پايه و  كند؟ اصولاً بيان حدس و گمان و سخنان بي مستندات تاريخي خانم رشيديان اين مطلب خيلي مهم را بيان مي

 اساس در يك تاريخي توجيه علمي دارد؟

اند ولي بيان اين  بوجود آوردهتاريخ اقوام با هم اختلاط و آميزش كرده نسل جديدي را درست است كه در مقاطعي از 

شناسي و ارايه  هاي مردم ها حاصل شده نياز به پژوهش ها و عيلامي هاي اقوام ايراني از اختلاط پارس امر كه مباني و ريشه

 باشد. مدارك و مستندات تاريخي مي

برد، زيرا در آخر  كار ميخانم رشيديان مطلب فوق را به عنوان مقدمه براي بيان ريشه عيلامي مردم شوشتر و دزفول ب

ي اعراب بطور  به گمان نگارنده چون شوشتر و دزفول شهرهايي هستند كه هنگام حمله»نويسد:  همان صفحه چنين مي

ي مردم آنها نزديك به زبان، و  باشد زبان و لهجه دوران عيلام مياند بخصوص شوشتر كه از شهرهاي  كلي ويران نشده

توجه به اينكه ايشان قبلاً مردم خوزي را از تركيب قوم عيلامي و پارسي معرفي نموده با  «ي خوزستان باستان است لهجه

گيري خانم رشيديان براي اثبات عيلامي بودن مردم  داند مقدمه چيني و نتيجه و شوشتر را از شهرهاي دوران عيلام مي

اي از  وشتر و دزفول زبان نيست بلكه لهجهداند كه گويش مردم ش گردد. خانم رشيديان نمي تر مي دزفول و شوشتر روشن

شناسي و  باشد، و بيان نزديكي آن لهجه با لهجه حوزي باستان بايد براساس مطالعات زبان هاي زبان فارسي مي لهجه

 هايي از هر دو زبان يا گويش باشد. تطبيق نمونه



در نگارش اشاره كرد. ايشان در نوشتن  علاوه بر موارد فوق بايد به عدم اعتقاد خانم رشيديان به مكث و توقف -19

داند كه قصد شروع جمله از سر سطر را داشته  بندرت از ويرگول )،( استفاده كرده و كاربرد نقطه ).( را فقط زماني مجاز مي

 كند. باشد. در غير اين صورت جمله را با نقطه تمام نمي

اي خود نيم گذاشت و از  رشيديان عنوان تاريخ را بر نوشتهدر ختم ذكر چند نكته الزامي است اول اينكه شايد اگر خانم 

كرد بسياري از موارد مطروحه قابل اغماض بود و  هايي دربارة خوزستان و غيره استفاده مي عناوين ديگري مانند يادداشت

 شد. ها مورد انتقال واقع نمي تلاش نامبرده در گردآوري و تحرير يادداشت

استبداد حاكم در رژيم شاه عرصة تحقيق و كار مطالعاتي در زمينة مسايل علمي را تنگ  دوم اينكه جو خفقان ونكته 

وجود نداشت بلكه دستگاه مخوف رژيم شاه مانع و سد راه اي براي كارهاي تحقيقاتي  كرده بود و نه تنها مشوق و انگيزه

هاي علمي در  فشان اين بود كه نتيجة پژوهشدادند هد اي در اين زمينه مي هاي علمي بود. آنها اگر اجازه انجام فعاليت

هاي رژيم ديكتاتوري و وابسته شاه باشد، متأسفانه خانم نيره زمان نيز با برداشت سطحي از مقولة تاريخ  جهت تقويت پايه

 در اين چنبره گرفتار شده بود.

سازد. انديشمندان و  متجلي مي هاي علمي را بيش از پيش هايي از اين سياق خلاء وجود كتاب سوم اينكه انتشار كتاب

 ها و بويژه تاريخ همت گمارند. اهل علم كشور و بويژه فرهيختگان اين خطه به انجام كارهاي پژوهشي در تمامي زمينه
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